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  چكيده
  از دو جوهر كاملاًايآميزه وجود انسان "انگاريدوگانه" بر مبناي نظرية

 با انگاران، در تقابليگانه. است )نفس(، ماده  و غيرِ)بدن (ماده، يعني متفاوت
  محضماديغيرو يا ) فيزيكاليسم( محض مادييا  انسان را، انگاران دوگانه

به بررسي ، فيزيكاليسم  تعريف  ضمن،كوشداين مقاله مي .دانندمي) آليسم ه ايد(
 و مخدوش بودن ادله بپردازدگرا فيزيكاليسم حذفهاي آن يعني يكي از شاخه

  .حاميان اين نظريه را در اثبات آن نشان دهد
        گرا حذف فيزيكاليسم .3      ماترياليسم . 2     فيزيكاليسم.1 : كليديهايواژه

 گرا فيزيكاليسم فروكاهش .4
 

 مقدمه .1
 و 1انانگاردوگانه: شوندگروه تقسيم ميدو به  وجود نفس ببا فيلسوفان ذهن در

و ) بدن (ماده از دو جوهر متفاوت، يعني ايآميزهانگاران وجود انسان را   دوگانه.2انانگار هيگان
 )3آليستي هانگاري ايديگانه(  محضمادهغير  را يا آنانگاران دانند و يگانه مي)نفس (مادهير غ

انگاري مبتني بر دوگانه. آورندبه حساب مي) 4گرايانه انگاري مادييگانه(  محضمادهو يا 
 )4؛  بدن وجود دارد)3؛  نفس اصيل است)2؛  نفس وجود دارد)1 :فرض است چهار پيش
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انگـاري  يگانـه بـه دو شـاخه      انگـاري   يگانـه . انگاري اسـت  تقابل با دوگانه  در  انگاري  يگانه
 گـرا ضـمن پـذيرش       مـادي  انگارانيگانه. دشو تقسيم مي  آليستي  ايدهانگاري  نه و يگا  گرا اديم

انگـاران ايدآليـست ضـمن    كننـد و يگانـه   را رد مي  2 و 1هايفرض  پيش 4و 3هايفرض پيش
  .دهند را مورد انكار قرار مي4 و 3هايفرض  پيش2و1هاي فرض پذيرش پيش

 گرايـي   مـادي   و 5گـرا  حـذف  گرايـي  مـادي  :اسـت شـاخه     دو ود،گرا، خ  مادي انگارييگانه
   .6گرافروكاهش

 تـاريخي   ة و بيان پيـشين    )7ماترياليسم( گرايي در ادامه مقاله ضمن ارائه تعريفي از مادي       
 مـورد بررسـي   8"فيزيكاليـسم " به  در دوران جديد را اين مفهوم  تغيير   علل  از آن،  مختصري

: گرايــي  بـه انـواع مـادي   ،عريفـي از نفـس و بـدن    بعـد از ارائـه ت  ،قـرار خـواهيم داد، سـپس   
 نظريـه   ،در ادامـه  . پـردازيم مـي گرايـي   يـي و انـواع فروكـاهش      گرا و فروكـاهش   يـي گرا حذف
  9.دهيممورد بررسي و نقد قرار ميگرايي را  حذف

 
  و چگونگي تحول آن به فيزيكاليسم ماترياليسم  تاريخيةپيشين .2

ر جهان   هر چيزي د   : است 10 از دموكريتوس  )راييگ مادي( ماترياليسم نخستين تعريف از  
  مـاده از ديـدگاه دموكريتـوس      ).  نيـست  مـاده واقعيت چيزي جز     ( پديد آمده است   11مادهاز  

تعريف . ندديگر به گرد يك  كه با سرعت زياد در خلأ در حال حركتستهااي از اتممجموعه
ابـل تـراكم،     غيرق فوذناپـذير،  سـخت، ن    كـاملاً  خُـرد  ياشيا": استدموكريتوس از اتم چنين     

 با سرعت در خـلأ      ند و  و فاقد هر ويژگي ديگر      كه واجد شكل و اندازه     يي و تغييرناپذير  ينامر
:  صـص  ،9( " تنها واقعيات موجودند   ، خلأ  نيز  و ،رد خُ ياين اشيا  .چرخندديگر مي  به گرد يك  

447-448(. 
 جديـد دك تعـديلاتي تـا دوران        و اجزاي آن با ان     مادهگرايي،  مادهتعريف دموكريتوس از    

 در صلب بودن اتم ترديد كـرد       بودكه   12 از جان لاك   در اين تعريف  اولين بازنگري   . باقي ماند 
شـود   مربوط مـي   13 به آلبرت اينشتين    در اين تعريف    جدي بازنگرياما  ). 56-55: صص،  2(

ابطه جـرم و     استفاده كرد و ضمن كشف ر      ماده به جاي    14 جرم اصطلاح براي اولين بار از   كه  
 بـر رد نظريـه      15، اسـت  تبـديل  قابـل    ديگـري  هر يك از ايـن دو مقولـه بـه            انرژي و اين كه   

  . پاي فشرد)جرم (مادهدموكريتوس بر تغييرناپذير بودن 
داننـد كـه در      مـي  امـوري  را   مـاده گرايان   ماديامروزه  هاي ياد شده،    با توجه به بازنگري   

اي ماننـد    بـدين ترتيـب مقولـه      وشـوند   رفته مي  تجربي مفروض الوجود در نظر گ      هايدانش
  .آيد به حساب ميمادهنوعي انرژي نيز 
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مـراد مـن از     " :نويسد چنين مي  گراييماده در تعريف    گرايان معاصر،  ، از مادي  16اسمارت
 جـز هـستومندهايي    وجود ندارداي است كه به موجب آن چيزي در جهانگرايي نظريه ماده

 مرتبط بـا فيزيـك      صرفاًگرايي را   ماده از اين رو،     .گيرد مي را مفروض ها   ش فيزيك آن  كه دان 
 مـاده ذرات غيـر قابـل رؤيـت فيزيـك مـدرن نيـز              . دانـم هاي بيليارد قرن نوزدهم نمي     توپ

 در فيزيك مدرن مرز روشـني       ، در واقع  . است مادهاز منظر من انرژي نيز      . شوندمحسوب مي 
 .)651: ، ص11( " و انرژي وجود نداردمادهميان 

با توجـه بـه تحـول معنـايي يـاد شـده امـروزه بيـشتر بـه جـاي اصـطلاح ماترياليـسم                         
البته بايد توجه كرد كه فيزيكاليسم غيـر        . شوداز تعبير فيزيكاليسم استفاده مي    ) گرايي ماده(

 گـاه بـه     )پندارد مي ماديكل هستي را    ( كه ناظر به كل هستي است        از معناي عام ياد شده    
فيزيكاليـسم در   .  ناظر به انـسان اسـت       است كه صرفاً   گراييماده نوعي به معناي    طور خاص 

 17نيگـل . آورد محـض بـه حـساب مـي    مـاده انگاري است كه انسان را اي يگانهاين معنا گونه 
منظـور مـن از فيزيكاليـسم       " :نويـسد فيزيكاليست معاصر در تعريف فيزيكاليسم چنين مـي       

اش چيزي بـيش    ت روانشناختي  يك فرد انساني با همه حالا      اي است كه بر مبناي آن      يهنظر
    .)33: ، ص10( " نيستاز بدن
  

   نفس و بدنماهيت .3
 و   اسناد به يكي   جهتاي مفاهيم ايجابي    فس و بدن از مجموعه     ن ماهيت بيان   در معمولاً

  . شودديگري استفاده ميبراي اسناد به سلب آن مفاهيم 
ق  :د عبارتند از  شو نسبت داده مي   ها به بدن   ب آن  و سل  مفاهيم ايجابي كه به نفس      متعلَّـ

  .20بودنالتفاتي  ، 19ها  آگاهي به آنناپذير بودنِ خطا،18 بودنمستقيم آگاهي
 مـستقيم آگـاهي     متعلَّقي  نفس و حالات نفسان    .1 :در توضيح اين سه ويژگي بايد گفت      

 نفساني خـود  ز نفس و حالات     واسطه و از طريق علم حضوري ا       مستقيم و بي   آدمي. اند انسان
آگاه است، در حالي كه آگاهي از بدن از طريق صور ذهني است، و از ايـن رو، آگـاهي از آن                      

  . است علم حصوليرهگذر و از با واسطه و غير مستقيم
 علـم   از طريـق  واسـطه و    جا كه آگاهي از نفس و حالات نفساني مـستقيم و بـي             از آن . 2

 خطـا در علـم حـضوري مـستلزم           فرض پذير است، چرا كه   ناخطا  اين آگاهي  حضوري است، 
شـاد  (يابم بر خطا باشم     توانم در اين احساس كه خود را شاد مي         من نمي  مثلاً. تناقض است 

جـا كـه غيرمـستقيم و        آگاهي از امور جـسماني از آن       اما   ).باشمنباشم و در عين حال  شاد        
  .باواسطه است، خطاپذير است
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 هر حالت نفساني مانند     اند، به اين معنا كه    التفاتي اراي حيث  د نفس و حالات نفساني    .3
 رو بـه چيـزي       و  اسـت   در باره چيزي   : است گيري داراي نوعي سمت  ... رت و   تفكر، عشق، نف  

 شـود، چيـزي يـا كـسي       عشق ورزيده مي    يا كسي  چيزيبه  تفكر در باره چيزي است،      : ددار
 يك ميز يا يك درخـت   مثلاً،ي چنين نيستند لي كه امور جسمان   در حا ... .  و   گرددمنفور مي 

  .كند و رو به چيزي نداردبه چيزي اشاره نمي
مكانمند  :شود عبارتند از نسبت داده مينفسها به   و سلب آنبدنمفاهيم ايجابي كه به     

  .  طبيعيبودن، واجد جرم بودن، تبيين پذيري به كمك قوانين علوم تجربي
. كه نفس و حالات نفساني فاقد مكاننـد  نمندند در حاليامور جسماني، از جمله بدن، مكا 

با استفاده از قوانين تجربي . فاقد آنند اما نفس و حالات نفساني ،امور جسماني داراي جرمند   
كه نفـس و حـالات نفـساني در          هاي جسماني را مورد تبيين قرار داد حال آن        توان پديده مي

  . گيرندحيطه اعمال اين قوانين قرار نمي
  

  گرا فروكاهشفيزيكاليسم .4
 ،در نگاه دقيـق    در نگاه سطحي متفاوت، اما،    ،  )b (و) a(مانند   تعبير زباني  دو    محكيِ اگر

) a( تعبيـر زبـاني   شود   گفته مي  ،باشد )b( محكي تعبير زباني   همان) a( محكيِ تعبير زباني  
  تعبيـر زبـاني    ش، فروكـاه  در ايـن بـاب    مثال معروف    .شود فروكاسته مي  )b( تعبير زباني    به
اي  ستاره گاهي ستاره صبح .  است »22گاهي ستاره شام «  تعبير زباني  به» 21گاهي ستاره صبح «

 اوج گـرفتن  شـود و بـا  است كه به هنگام صبح و قبل از طلوع آفتاب در آسـمان ظـاهر مـي    
در  گـاهي آن اسـت كـه       شود و ستاره شـام     از انظار محو مي     آن  شدت گرفتن نور   خورشيد و 

يونانيان باستان در آغاز اين     . كند غروب مي  گذشتن چندي از شب    طلوع و پس از      ل شب ياوا
كـه   دانستند، اما، بعدها به يكي بودن اين دو و ايندو ظهور را از دو جرم آسماني مختلف مي     

 سـتاره    محكـي  در ايـن مثـال اگـر چـه        .  زهره است، پـي بردنـد      يسياره هر دو ظهور از آنِ    
 امـا در نگـاه      ،گاهي متفاوت اسـت     ستاره شام   محكي و آغازين با  گاهي در نگاه سطحي      صبح

 »گـاهي   صـبح ةسـتار «  تعبير زبانيشود كه بنابراين گفته مي   ، همسانند  محكي دقيق اين دو  
 آب بـه     فروكـاهشِ  ،مثـال ديگـر   .  اسـت  »گـاهي   شـام  ةستار«تعبير زباني   قابل فروكاهش به    

  و يا فروكـاهش    ست ني H2O جز    كه در نگاه دقيق آب چيزي       است H2Oي  يتركيب شيميا 
 جامد  يو يا فروكاهش اشيا    ئشهاي تشكيل دهنده      به انرژي جنبشي متوسط مولكول     گرما

  . در حال حركتند زيادبه ابرهايي متراكم از ذرات ريز كه در فضاهايي خالي با سرعت
فـرض از     دومـين پـيش    فـرض اول،   گـرا، ضـمن پـذيرش پـيش        فروكـاهش گرايـان   مادي

 ضمن   آنان ،دهند، به بيان ديگر   انگاران را مورد انكار قرار مي      چهارگانه دوگانه  هاي فرض  پيش
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  و فيزيكـي  را چيـزي جـز امـور جـسماني         ايـن حـالات   پذيرش واقعي بودن حالات نفساني،      
 در آن اسـت     گرا گرايانِ حذف ماديگرا با    فروكاهش گرايانِمادي تفاوت مهم ميان     .دانند نمي
  .ل نيستندي واقعيتي را براي حالات نفساني قا اصولاًگرايانحذفكه  

؛         23 فلـسفي  رفتـارگرايي . 1 :شـود  شـاخه تقـسيم مـي      سـه گرا بـه    گرايي فروكاهش مادي
  .25ذهن و مغزاينهماني . 3؛ 24عملكردگرايي .2

  
  گرا حذففيزيكاليسم .5

 نيـز   27"نفسيانگاري ا نيست" و گاه    26"گراييحذف"بر مبناي اين نظريه كه به اختصار        
 ايـن نظريـه     . و پندارند  توهم حالات نفساني مصداق واقعي ندارند بلكه نوعي         ،شودناميده مي 

 حالات نفساني وجودي واقعي دارند و        است كه معتقد گراست  فروكاهشفيزيكاليسم  در برابر   
 فرايندهاي عصبي مثلاً (ماديسرانجام علم كشف خواهد كرد كه اين حالات چيزي جز امور       

هاي فرض  پيشاز    دوم فرض  پيش اول و به تَبعِ آن       فرض  پيشگرايان  حذف.  نيستند )مغزيو  
 آن  گرايان بـراي ايـن منظـور      مدل حذف . دهندانگاران را مورد انكار قرار مي      دوگانه ةچهارگان
 و اكنـون    بودند دانشمندان علوم تجربي      مورد پذيرش   زماني كهند  اهاي علمي  مقوله دسته از 

.  نـام بـرد    "فلوژيـستون "تـوان از     به عنـوان مثـال مـي       .نيستها   قادي به وجود آن   اعتديگر  
 در "فلوژيـستون "اي بـه نـام    مـاده ها زماني معتقد بودند كه عامل احتراق در اشيا   شيميدان

  و هـر چـه     ،تـر   بـيش  هـا  تر باشد قابليت احتـراق آن       بيش  فلوژيستون اشيا   هر چه  ،هاست آن
ي مانند سـنگ و فلـز كـه         يو اشيا . دنتري دار  شد قابليت احتراق كم   تر با   كم ها فلوژيستون آن 

دان فرانـسوي قـرن      شـيمي  28يـه ازلاو.  هـستند  "فلوژيـستون " فاقـد    ،قابليت احتراق ندارند  
 مـاده  نـه    اشـيا   در دهم بـه رد ايـن نظريـه پرداخـت و اعـلام كـرد كـه عامـل احتـراق                    هج

 كه محلول در هوا اسـت و   است"اكسيژن"گازي به نام   بلكه   ها،  موجود در آن   "فلوژيستونِ"
بدين ترتيب لاوازيه نشان داد كـه فلوژيـستون         .  با اكسيژن است   ئ تركيب ش   حاصلِ ،احتراق

 در گذشـته عامـل      :هـاي روانـي اسـت      تبيـين بيمـاري   مثال ديگر    .پنداري بيش نبوده است   
ليل براي درمـان   به همين د  . دانستندهاي رواني را حلول ارواح خبيثه در بيماران مي         بيماري

دادند تا بدين وسيله ارواح خبيثـه را از  قرار ميو شتم  ها را مورد ضرب       بيماران آن   قبيل اين
 ارواح خبيثـه   هاي رواني نه حلـول     عامل بيماري   كه امروزه معلوم شده است   . ها دور كنند   آن

ن گرما در   بيي مثال ديگر ت   .در فرد بيمار است    يا رواني    بلكه اختلالي جسمي   ،در بيمار رواني  
 سيال و ةماد ن بود كه علت گرما در اشيا وجود  در گذشته نظر دانشمندان بر اي      :اجسام است 

 سـرد  ئ گـرم در مجـاور ش ـ  ئگاه كه ش آن. هاست  در آن 29"كالريك"غير قابل رؤيتي به نام      
شود و اين    سرد جاري مي   ئ گرم به ش   ئاز ش به صورتي نامحسوس     "كالريك"گيرد  قرار مي 
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كسي بـه وجـود   ديگر امروزه .  سرد، گرم شودئ گرم، سرد و شئشود كه شسبب مي يان  جر
 كه گرما و سرما نه بـه دليـل ورود يـا خـروج               معتقدندل نيست و دانشمندان     ي قا "كالريك"
 ذراتي بـه     از ئهر ش .  است ئهاي ش  ها و مولكول   انرژي جنبشي اتم   بلكه به دليل     ،"كالريك"

 در حال چـرخش بـه        زياد مده است كه در فضاهايي خالي با سرعت        پديد آ  نام اتم و مولكول   
تـر، در   هـا بـيش   تر باشـد انـرژي جنبـشي آن         بيش ذراتهر چه سرعت اين     . ديگرند دور يك 

تر،  ها كم  تر باشد انرژي جنبشي آن      كم ذراتتر و هر چه سرعت اين         بيش ئنتيجه گرماي ش  
  .ي بودن كالريك را به نمايش گذاشتمتوه ،اين نظريه. تر است  كمئدر نتيجه گرماي ش

فلوژيـستون،   كـه نفـس و حـالات نفـساني شـبيه             نـد گرا معتقد  حذف هايفيزيكاليست
ها بـا    ي بودن آن  توهمي يادشده و    هاطور كه بطلان مقوله    و همان . اندكالريك و ارواح خبيثه   

 ؛ن اسـت   نفـس و حـالات نفـساني نيـز چنـي            سرنوشت ،پيشرفت علم به اثبات رسيده است     
  .ها نيز پي خواهند برد اين مقولهي بودنتوهمسرانجام دانشمندان به 

.  مطـرح شـد  31هاي حسي در مورد داده30 توسط دانيل دنت،1960گرايي در دهه    حذف
هاي حسي وجود ندارند و ادراك حسي انـسان از جهـان خـارج ادراكـي                 از ديدگاه دنت داده   

 ايـن نظريـه را      33چرچلند پال و پاتريشيا     80 و   70هاي  در دهه . 32واسطه است مستقيم و بي  
مانند باور، رنج، اميد و  ) اي داراي متعلق گزاره   حالات نفساني ( 34ايهاي گزاره  به تمامي تلقي  

  .)88-77: ، صص1 (تعميم دادند... 
 پاول  ويژه  هها و ب  چرچلندگرايي در جهان امروز      ي حذف جا كه نماينده و مدافع جد      از آن 

 ـ       اسـت، در ادامـه مقالـه مـي         ندچرچل  در بـاب    چرچلنـد ه پـاول    كوشـيم ضـمن معرفـي ادلّ
  .بپردازيمنيز ها  گرايي به نقد آن حذف
  

  ندرچلَچِ پاول هاياستدلال .6
 در 35" يا فهم متعارفعامه شناسي روان"به ضعف  در رد نفس و حالات نفساني چرچلند

ــ اســتناد مــيي رفتارهــاي انــسان36تبيــين  .)68-67 :صــص ،3 و 78-77 :صــص ،1( دجوي
 اي هـاي گـزاره    انـسان بـر مبنـاي تلقـي       اي است كه به تبيين رفتار        نظريه عامه شناسي  روان

 انـسان داراي چهـار       معتقدنـد كـه    عامه شناسان روان .پردازد مي )حالات نفساني بعضي از   =(
ست و سـه سـاحت      رفتارهاي خارجي ا   ساحت   يك ساحت بيروني كه    :ساحت وجودي است  

ها  تصميمساحت احساسات و عواطف، و ساحت  باورها و عقايد،     ساحت: روني كه عبارتند از   د
 بـدين گونـه      عامه شناسي  روان از منظر    ديگر ربط و نسبت اين چهار ساحت با يك       . هاو اراده 
هـا  ها و اراده   عقايد، و احساسات و عواطف سبب پيدايش تصميم        دو ساحت باورها و    كه   است
  .گردند بيروني انسان ميهايها سبب بروز رفتارها و ارادهمد و تصمينشومي
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گـردش و تفـريح    به امروزاين كه  مثلاً(  pةبه گزاراگر ميل داشته باشم ، مثالبه عنوان 
 ميل بـه    مثلاً (تري قرار نگيرد   ميل يا اميال قوي   الشعاع   اين ميل تحت   و)  بروم به خارج شهر  

 همراه با اين ميل، سـه       و )رار است در آن شركت كنم     درس خواندن براي امتحاني كه فردا ق      
  :باور زير را نيز داشته باشم

 سـبب  ) سوار ماشين شدن و به بيرون شـهر رفـتن  مثلاً (Aباور داشته باشم كه فعل    .1
  .شود  ميPانجام 
  . قادرم)سوار ماشين شدن (Aباور داشته باشم كه بر فعل  .2
 بـه صـورت پيـاده و بـدون          مـثلاً  (Bري ماننـد    باور داشته باشم كه فعل مقدور ديگ ـ       .3

ارجـح    Pبـراي انجـام     ) سوار ماشـين شـدن    ( Aاز  ) استفاده از ماشين به بيرون شهر رفتن      
  .نباشد
  Aگاه رفتار آن .گيرد  شكل ميPبر مبناي باورها و ميل ياد شده تصميم به انجام  گاه آن

 ي يادشـده و     باورهـا  شـهر، بـه گـردش در بيـرون         ميـل     بنابراين .شود  محقق مي  Pو سپس   
  P و سپس  A رفتارتبييني براي انجامشود اي اين ميل و باورها اخذ ميي كه بر مبنتصميم
  .است

بـه    گـاه   قـديم  نظريات ، جديد با طرح نظريات  در علوم تجربي      كه  معتقد است  چرچلند
و گـاه حـالتي خـاص از نظريـات جديـد محـسوب              ) حذف فرايند( روند از بين مي   كليطور  
ح اروا حلـول   در مـورد نظريـاتي ماننـد        امـروزه   مثال به عنوان  .)فروكاهشفرايند   (گردند مي

فراينـد حـذف رخ داده اسـت و در بـاره             نظريـه زمـين مركـزي      و    در بيماران روانـي    خبيثه
اين نظريه امـروز حـالتي      ( فرايند فروكاهش پيش آمده است       فيزيك نيوتوني اي مانند    نظريه

 ،ها و مفاهيم جديد   با طرح مقوله   ،به همين ترتيب   .)آيده شمار مي  خاص از فيزيك نسبيت ب    
  : و مفاهيم قديمهامقوله
 كـه   "فلوژيستون" لمث نشيندها مي   و مقوله جديدي جاي آن     شوند  مي  و رد  گاه طرد  .1

و   اسـت  نشسته "اكسيژن" ةآن مقول در انديشه علمي به طور كلي از بين رفته است و جاي             
 "ئانرژي جنبـشي ذرات تـشكيل دهنـده ش ـ        " شده و جاي آن را       رد املاًكه ك  "كالريك"يا  

  .گرفته است
مثـل   يابند، هاي جديد مي    بر حسب مقوله   تري  تبيين دقيق   بلكه ،روند از بين نمي   گاه .2

 " جامـد ياشـيا "نيـست و يـا   H2O" " كه امروزه مشخص شده است كه چيزي جـز "آب"
 " در فضاهاي خالي   ديگر  به دور يك   حال چرخش  در   ابرهاي متراكم از ذرات ريزِ    "چيزي جز   

 "ي ديگر ا  اي ابر به توده    ساكن از توده   ةتخليه الكتريسيت " چيزي جز    "آذرخش"و يا    ندنيست
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 نيـز   38"چيـزي نيـست جـز     " و گـاه     37"ايـضاح " اين نوع تبيين و فروكاهش را گـاه          .نيست
  .گويند مي

 طرد است    يعني  سرنوشت اول،  هعام شناسي  روان كه سرنوشت     بر اين باور است    چرچلند
ه  شناسـي   روان ،چرچلنـد به بيان ديگر از منظر      . شو نه سرنوشت دوم، ايضاح و فروكاه        عامـ

جايگاهي امروز  "زمين مركزي"طور كه   دارد و همان"زمين مركزي"سرنوشتي چون نظريه  
ه  شناسي  روان ،ندارد  معاصر شناسي كيهاندر    و  تداش ـ نيـز چنـين سـرانجامي خواهـد          عامـ

 سـرانجام  كالريك و   فلوژيستونمفاهيمي مانند نفس و حالات نفساني مانند مفاهيمي چون  
 بـر  چرچلنـد . اهند داد و جاي خود را به مفاهيم دقيق علمي خوشوند مي از صحنه علم طرد   

  :دكنديدگاه خود سه دليل اقامه مي
  چرچلند  دليل اول.1 .6

شـناختي ماننـد خـواب،     ز پديـده هـاي روان   در تبيين دقيق بسياري ا عامه شناسي  روان
. و اين نـاتواني نـشانه نادرسـتي آن اسـت           مانند آن ناتوان است   هاي رواني و     حافظه، بيماري 

بسياري از اموري كه براي ما اساسي و آشناسـت در           " :نويسد چنين مي   در اين باره   چرچلند
كـه چـرا     م خواب چيست يا اين    دانيما نمي . نمايندسراسر رازآميز مي   عامه شناسي  روانقالب  
گفـتن ايـن كـه     (خوابيم، به رغـم ايـن كـه قريـب ثلـث عمرمـان را در خـواب هـستيم                     مي

م استراحت كند نيـازش بـه   حتي اگر كسي داي.  اشتباه است  "خوابيم تا استراحت كنيم    مي"
مـا  . دانيم چيستند  تري دارد كه هنوز نمي      خواب كاركردهاي مهم   شود ظاهراً  خواب رفع نمي  

كنـد، يـا     سالي زبردست بدل مـي     دانيم كه چگونه يادگيري ما را از طفلي نابلد به بزرگ           نمي
كنـد   كه حافظه چگونه كار مي     ترين تصوري از اين    ما كم . هاي هوش در چيست    مبناي تفاوت 

 بيـرون   ايـم   انبوه اطلاعاتي كه ذخيـره كـرده       ةيك ذره اطلاعات را از تود     كه ما چگونه     يا اين 
 "شود دانيم چگونه درمان ميدانيم بيماري رواني چيست و نه ميما نه مي. اريم ند،كشيم مي

  .)82:، ص1(
 ـ    گرايـي حـذف    مـادي " در گفتاري مـشابه در مقالـه معـروف           چرچلند هـاي   يگـرا و تلقّ

 و يا تا    تماماً مهم كه    هاي ذهنيِ  هايي از پديده   به عنوان نمونه  " :نويسد چنين مي  38"اي گزاره
ه شناسي  روان چارچوب    زيادي در  حدتـوان  مـي   مـوارد زيـر را     انـد  رازآلـود بـاقي مانـده      عام

شناختي خـواب    اق، طبيعت و كاركردهاي روان    ل خلّ  تخي ة ماهيت بيماري رواني، قو    :برشمرد
... خطاهـاي حـسي     ع  مـوارد متنـو   ... تصاوير سه بعدي مربوط بـه بينـايي         ساخت دروني   ... 

  .)75 :، ص5 (" يادگيري و مانند آن فرايندچيستي...  حافظه ةمعجز
  چرچلنددليل دوم . 2. 6

   در زمان خود در پي شناسي رواناين .  قرن دارد20در حدودقدمتي  ،عامه شناسي روان
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لي در   قرن گذشته نيز چنـدان تحـو       20 پديد نيامده است و در طي         جدي يك تلاش علمي  
تر از هاي زماني بسيار كوتاه ر فاصلههاي علمي د نظريه.  استنشدهاصول و مباني آن حاصل 

 به همين قياس    .اند تر داده هاي دقيق  رن جاي خود را به نظريه     اين زمان و گاه كمتر از يك ق       
 در ايـن    چرچلنـد . تر علمي بدهد  هاي دقيق  يد جاي خود را به نظريه      نيز با  عامه شناسي  روان

ه  يهاي قديم نظريه" :نويسد باره چنين مي    نادرسـت بودنـد و   ركـت عميقـاً   در مـورد ح عامـ
ه  هاي قديميِ  نظريه. تر از گردونه خارج شدند    هاي تكامل يافته   نجام توسط نظريه  سرا  در  عامـ

هايي تاريخي از اين كه     مورد ساختار و كنش سماوات بسيار پرت بودند و تنها به سان درس            
 سرشت آتش و سرشت      در مورد  عامههاي  نظريه. بر خطا باشيم باقي ماندند    توانيم   چقدر مي 

چرا كه انبوهي از     ،ها بيابد تواند باز از اين مثال     و شخص مي  . حيات سرنوشت مشابهي يافتند   
 كه تا به امـروز      عامه شناسي  روانهمه به جز    .  چنين سرنوشتي داشتند   عامهمفاهيم قديمي   

 ـ    .. . .. مورد شك قرار گرفتـه اسـت       اًجان به در برده و تنها اخير         طـولانيِ  ت دوامِ چـه بـسا علّ
 ـ   ، بـر حـق اسـت      هايش اساساً ييبه اين خاطر نبوده كه در بازنما       عامه شناسي  روان ه  بلكـه ب

هاي مربوط به آن چنان دشوارند كـه هـر گونـه گمانـه زنـي بـراي                   خاطر آن بوده كه پديده    
  .)83:، ص1( "بردشان ره به جايي نميتبيين

 در ايـن بـاره چنـين        39"رفتـار انـساني      عامه و تبيـين      شناسي  روان"چرچلند در مقاله    
 عامه مانند مكانيك عامـه، ترمودينانيـك عامـه، هواشناسـي عامـه،             شناسي  روان" :نويسد مي

كـه بـا    چارچوبي از مفاهيم اسـت  شناسي رواناين . شيمي عامه و زيست شناسي عامه است 
وزه و قلمرو خاصي    حتنها  تواند   مي  و بي توقع    و در عين حال فروتن     اين علم آن فرد عالم به     

هـا را تحـت ضـبط و مهـار در            و آن  گويي بپـردازد   تبيين كند، به پيش   ها را بفهمد،     از پديده 
آوشناسـي   روان اين   .است نيازهاي روزمره آدمي     گوي  پاسخ  به دشواري   عامه شناسي  روان .در 
  .)225 :ص ،6 ("خواند» 40تئوري عامه«توان يك   به اختصار ميرا

. اي وجود ندارد   عامه قانون و فرضيه    شناسي  رواندر  " :نويسد چنين مي  چرچلند در ادامه  
شود و پذيراي هيچ تحول و دگرگـوني در          مبناي هيچ تبيين علّي واقع نمي      شناسي  رواناين  

  .)همان ("ها توصيفو نه طول زمان نبوده است و غايت اصلي آن بيان هنجارهاست 
ل يكوشد تا با دلا   ، مي "هاي رفتاري  تبيينويژگي منطقي   ": چرچلند در مقاله ديگر خود    

 عامه به تبيين علمي رفتارهاي آدمي       شناسي  روانتوان بر اساس     گوناگون نشان دهد كه نمي    
  .)236-214 :صص ،7( عامه را علم ناميد شناسي روانتوان ، و از اين رو نميپرداخت

  چرچلنددليل سوم  .3 .6
گـرا و  حـذف  فيزيكاليـسم  :شـود م مـي شـاخه تقـسي    بـه دو فيزيكاليـسم پيشتر گفتـيم    

نفـي فيزيكاليـسم     كوشـد بـا      در دليـل سـوم خـود مـي         چرچلند. گرا فروكاهش فيزيكاليسم
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او معتقـد اسـت تـاكنون       . رسـاند  بـه اثبـات   گـرا را     فيزيكاليـسم حـذف    دقصگرا  فروكاهش
 –ي   يك به يك ميان حالات نفساني و فرايندهاي مغز         يتناظراند   گرايان نتوانسته  فروكاهش

 چرچلنـد . سـت گرايـي ا   گرايي و قوت حذف    ي برقرار كنند و اين نشانه ضعف فروكاهش       عصب
 بـراي آن نبـود      ]گراييفروكاهش[ 41هاي اينهماني  ت نظريه ترديد در صح  " :نويسدچنين مي 
هاي ذهني تيره و تـار اسـت، بلكـه بـه         انداز يافتن رويكردي ماترياليستي به قابليت      كه چشم 

 سرراسـتي   يك بـه يـك     كفي كه انطباقِ  مو  ي ماترياليستي   ا يافتن نظريه  خاطر اين است كه   
 ة نظري برقرار كنـد، امـري كـه لازم ـ          و مفاهيم علوم عصبيِ    عامه شناسي  روانميان مفاهيم   

گـرا نيـز در ايـن ترديـد          ماترياليسم حذف ...  .نموداي است، نامحتمل مي    تحويل ميان نظريه  
 چـارچوب فهـم      سرراست هاي آدمي بتواند به تحويلِ     ابليتدارد كه رويكرد علوم عصبي به ق      

. گيرند متفاوتي سرچشمه مي    از منشأ كاملاً   هايد اما در اين ديدگاه ترد     ،امدمتعارفي ما بيانج  
 يـك بـه يـك يافـت نخواهـد شـد و چـارچوب                گـرا آن انطبـاقِ     از ديد ماترياليـست حـذف     

 چـرا كـه چـارچوب       ،اقع نخواهد شـد   اي و نظريه  فهم متعارفي ما معروض ميان     شناسي  روان
 گمراه كننـده از علـل رفتـار آدمـي و            ا تصوري نادرست و اصولاً     فهم متعارفي م   شناسي  روان

 تنها بازنمايي ناقص    عامه شناسي  روان اين ديدگاه    ةبر پاي . هاي شناختي ماست  سرشت كنش 
.  دروني ماست  هاي  بلكه بازنمايي سراسر كاذب از حالات و كنش        ،از سرشت دروني ما نيست    

      كفي عصب شناختي به زيست درونـي خـود انتظـار داشـته             در نتيجه نبايد از يك رويكرد م
 لـذا   ،سر منطبق بر چارچوب فهم متعارفي ما باشد       اباشيم تا مقولاتي نظري ارائه دهد كه سر       

 چارچوب قديمي را به جاي تحويل به سادگي      ه كمال يافت  بايد منتظر باشيم كه علوم عصبيِ     
  .)78-77 :، صص1 ("دنكنحذف 

اشـكال مبنـايي     و سپس    دهيم  را مورد نقد قرار مي     چرچلندادله   نخست   ، بحث ةدر ادام 
  .كنيمگرا بيان مي خود را بر فيزيكاليسم حذف

  
  چرچلند پاول ةادلّنقد  .7

  چرچلندنقد دليل اول . 1 .7
ه  شناسـي   رواننـاتواني    خـود    دليـل اول   در   چرچلند  از  برخـي   در تبيـين دقيـق      را عامـ

هـاي روانـي  و ماننـد آن را نـشاني از               حافظه، بيماري  شناختي مانند خواب،   هاي روان  پديده
بـر  . داند  نفس و حالات نفساني مي دليلي بر نفيِ، آنعِب و به تَشناسي رواننوع  نادرستي اين   
  : وارد استايراداين دليل دو 

 بـه   .نيـست  آن    نادرستي مستلزم  منطقاً ، با فرض صحت    عامه، شناسي  روان ناتواني،  يكم
 يـك دانـش     .بيان ديگر هيچ ربط منطقي ميان ناكارآمدي يك نظريه و نادرستي آن نيـست             
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 بطلميوسـي كـه بـر       اخترشناسـي به عنوان مثال    . تواند درست يا نادرست باشد    ناكارآمد مي 
 و سـرانجام جـاي خـود را بـه            شـكل گرفتـه بـود      ييمبناي فيزيك و كيهان شناسي ارسطو     

 مركـز   ثابـت و  چرا كـه زمـين را     ،هم ناكارآمد و هم نادرست بود     رشناسي كوپرنيكي داد    اخت
توانـد تبيينـي     اما در مقابل، فيزيك نيوتوني اگر چه ناكارآمـد اسـت و نمـي          .دانستمي عالم

  بـسيار   و جهان  )جهانِ ذرات بنيادي   (هاكوچكبسيار جهانهاي مربوط به     پديده دقيق براي 
توانـد  اي درسـت اسـت كـه مـي         در عين حال نظريه     باشد، )ا ابعاد كيهاني   ب جهاني (هابزرگ
  . تبيين كند به خوبيها را هاي جهان متوسط پديده

، نادرست بودن يك نظريه علمي مستلزم غير واقعي بودن مفـاهيمي نيـست كـه در      دوم
رسـت  اگر چـه ناد    بطلميوسي اختر شناسي     به عنوان مثال   .دنشو آن نظريه به كار گرفته مي     

هـاي    نيـست كـه در گـزاره   اره و سـتاره    سي ي مانند مفاهيم به معناي غير واقعي بودن       ،است
 با فرض نادرسـت     ،عامه شناسي  روانبه همين ترتيب     .شوندمرتبط با اين نظريه استفاده مي     

  .مانند نفس و حالات نفساني نيست ي مستلزم غير واقعي بودن مفاهيم،بودن
  دچرچلننقد دليل دوم . 2 .7

ه  شناسـي   روان در دليل دوم خود قـدمت دو هـزار سـاله             چرچلند ايـن كـه ايـن       و   عامـ
ل در مبـاني و      حاصل نيامده اسـت و نيـز عـدم تحـو            جدي  علمي  در پي تلاش   شناسي  روان

 در پاسـخ بايـد گفـت      . دانـد  نشاني بر نادرستي آن مي      طولاني اصول آن را در طي اين مدت      
 و  نظريـه علمـي  چگونگي پيدايش يكبحث در باب . ف استنه كش   داوري و   مقامِ ، علم مقامِ

ي بوده است، و يـا نـه، جـايي در مباحـث علمـي                تلاشي جد   حاصلِ  آن  پيدايشِ آيااين كه   
و اي به ساحت علم عرضه شود        ه نظريه شود ك  غاز مي بعد از آن آ   همواره   تلاش عالمان  .ندارد

 كشف  چگونگي فهمِو نه در جهتست  انظريهآن   و داوري در جهت ارزيابياين تلاش صرفاً 
 علمـي حاصـل نيامـده        در پي تلاش جدي    عامه شناسي  روانبنابراين اين كه    . و پيدايش آن  

.   علـم نـدارد  ربطـي بـه    آنة بحـث در بـار   مربوط به مقام كشف اين نظريه اسـت كـه      ،است
يـا  نيـز هـيچ ربـط منطقـي بـا درسـتي              )كهنگي و يا تازگي آن    (يك نظريه     عمر طور همين

   .نادرستي آن ندارد
   چرچلندنقد دليل سوم . 3 .7

  ات ـه اثبـ را بييراـگ صحت حذفييگراي فروكاهشـ در دليل سوم خود با  نفدـچرچلن
 يك به يك ميان حالات يتناظراند  گرايان نتوانسته  فروكاهش چوناو معتقد است. رساند مي

ت گرايـي و قـو      ضـعف فروكـاهش     بر دليلي ،ي برقرار كنند   عصب -نفساني و فرايندهاي مغزي   
 بـديل را بـه      ةتوان با نفي يك نظريه، نظري ـ      گاه مي  در پاسخ بايد گفت آن    . گرايي است  حذف

اما در حصر استقرايي با نفي يك  . عقلي برقرار باشد حصرِ نظريهاثبات رساند كه ميان آن دو
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درسـتي  ،  ك ارسـطويي  به عنوان مثال بـا نفـي فيزي ـ       . رسدنظريه، نظريه بديل به اثبات نمي     
توان براي اين دو در نظر گرفت       هاي ديگري مي  بديل چرا كه    ؛شود ثابت نمي فيزيك نيوتوني   

 )فيزيـك ارسـطويي و فيزيـك نيوتـوني         (شـايد هـر دو    ).  و يا كوانتوم   مانند فيزيك نسبيت  (
 توان با نفـي فيزيكاليـسمِ      به همين ترتيب نمي   .  فيزيك نسبيت درست باشد     مثلاً نادرست و 
چـرا كـه حـصر ميـان ايـن دو       . رساندگرا را به اثبات      حذف گرا صحت فيزيكاليسمِ  فروكاهش

انـد و فيزيكاليـسم خـود در برابـر دو            دو شاخه از فيزيكاليـسم     ،اين دو . حصر استقرايي است  
 نيست كـه هـر    محال منطقاً. گيرد انگاري قرار مي   بديل ديگر يكي ايدآليسم و ديگري دوگانه      

  . دوگانه انگاري درست باشداليسم نادرست و مثلاًدو شاخه فيزيك
  گرانقد مبنايي بر فيزيكاليسم حذف. 4 .7

 بـه امـوري چـون كالريـك و           نفس و حالات نفساني را     چرچلند ،طور كه گفته شد    همان
 علم كـشف    ة كه وظيف  داند  مي توهم ها را نوعي    و بدين ترتيب آن    كندميفلوژيستون تشبيه   

توانـد بـه مـوارد       گرا مـي   ماترياليست حذف " :نويسد چنين مي در اين باره    او  .  است توهماين  
 ة يـك نظري ـ   شناسـيِ  قديمي به نفع هـستي     ة يك نظري  شناسيِ هستي ة يكسر  حذف تاريخيِ

تر ايام قرون هجدهم و نـوزدهم مردمـان فرهيختـه معتقـد       در بيش.جديد و برتر اشاره كند   
اما تا پـيش    . ... شود رون جسم نگه داشته مي    ال نامحسوسي است كه د    كه حرارت سي  بودند  

 انـرژي جنبـشي    بلكه صـرفاً ، يك جوهر نيستاز پايان قرن اخير آشكار شد كه حرارت اصلاً   
در نهايت توافق شـد     . ... اندحرارت ديده  جسم   ةها مولكول جستان است كه برسازند     تريليون

 مـا حـذف      پذيرفته شـدة   از هستي شناسي  كالريك به راحتي    .  ندارد دكه چنين چيزي وجو   
اي فلـز    يـا تكـه   سـوزد    اي چوب مي  شد كه وقتي تكه     كه چنين تصور مي    مثال دوم اين  . شد

 هر ةبعدها دريافتند كه لازم. ... شود فلوژيستون آزاد مي گوني به نامحب جوهر شَ،زند زنگ مي
. ت يعنـي اكـسيژن اس ـ  ، بلكـه گـرفتن عنـصري از جـو    ،دو فرايند نه از دسـت دادن چيـزي    

گـذرد   چه كـه مـي     نه بدان خاطر كه توصيف ناكاملي از آن       . فلوژيستون از گردونه خارج شد    
  .)79-78:، صص1( " اشتباه از وضع امور عالم اصولاًداد، بلكه به عنوان يك بازنماييِ ارائه مي

كـه هـم     زند و آن اين   ر دست مي   دخلي مقد   به دفعِ  ،گفته  بعد از دو مثال پيش     ،چرچلند
مـا حـالات نفـساني خـود را         كـه     حال آن  ،ناپذيرند هم فلوژيستون اموري مشاهده    كالريك و 
هـايي ماننـد كالريـك و        بنابراين تشبيه حالات نفساني به مقولـه      . كنيممشاهده مي تجربه و   

  :نويـسد  در پاسخ به اين اشكال فرضي چنين مي        چرچلند. الفارق است فلوژيستون قياسي مع  
ناپذير بودند، اما مواردي    خير در مورد حذف چيزهاي مشاهده     درست است كه هر دو مثال ا      "

كـه   پـيش از ايـن    . شود پذيرفته شده نيز در تاريخ يافت مي       پذير كاملاً از حذف امور مشاهده   
نگريـست   هر كسي كـه بـه آسـمان شـب مـي            هايش را مطرح كند، تقريباً    كوپرنيك ديدگاه 
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توانـست   كـرد مـي     نظاره مي  از چند دقيقه  ار آسمان را ببيند و اگر بيش        توانست فلك دو   مي
براي بيش از دو هـزاره  . گذرد گشته است  ها مي از قطب ببيند كه اين فلك حول محوري كه        

 امـا   ،گرددسؤالات نظري از اين قبيل بود كه اين فلك از چه ساخته شده است و چگونه مي                
اما . كرد  شك مي،ندتوانستند با چشمان خود ببين    چه همگان مي   به ندرت كسي در وجود آن     

 متفـاوت    بصري خود از آسمان شب را در قالـب مفهـومي كـاملاً             ةعاقبت آموختيم كه تجرب   
80-79: ، صص1 ("ار ناپديد شدبازنگري كنيم و فلك دو(.  

ي بـودن نفـس و حـالات     تـوهم  فرض   اصولاً بايد گفت كه     چرچلنددر پاسخ به استدلال     
و حالات نفـساني بـا مقـولاتي ماننـد كالريـك،            تشبيه نفس   و  نفساني مستلزم تناقض است     

   ةاز ميان منابع پنجگان   كه     اين توضيح.  است الفارقار قياسي مع  فلوژيستون و فلك دو متعارف  
كه  دارند و آن ايناساسي  يبيني با منابع ديگر تفاوت ادراك حسي و درون دو منبعِ  42معرفتي

حالي كه شناخت حاصل از منابع ديگر       شناخت حاصل از اين دو منبع شناختي حاضرانه در          
ق  ةتجرب از طريقبيني هم در ادراك حسي و هم در درون فاعل شناسايي   . غائبانه است   متعلَّـ

  شـيرين بـودن  ،به عنوان مثال از طريق چشيدن عسل   . آيدآن نايل مي   به شناخت    شناسايي
ي امكـان وقـوع سـه       در ادراك حـس   . شاد بودن خود را    ،بينيو از طريق درون    يابيممي را   آن

 ي موجـود پنداشـتن امـر      توهممراد از   . ، خطاي حسي و خطاي زباني     توهم: خطا وجود دارد  
  را  نـاموجود   آبِ  انـسان  چرا كه .  است توهم سراب نوعي    ةبه عنوان مثال تجرب   . ناموجود است 

  بيمـاري روانـي     موجـوداتي اسـت كـه فـرد مبـتلا بـه            تـوهم  ،مثال ديگر . پندارد موجود مي 
 ـ منظور از خطاي حسي    .كند زوفرني در اطراف خود احساس مي     اسكي  ـ ة تجرب  امـري   ة واژگون

بـه  . گونه كه هست تجربـه كنـيم       به اين معنا كه امري موجود را متفاوت با آن         . موجود است 
 نگـاه  هاي يك جاده را درعنوان مثال آسمان بي رنگ را آبي ديدن و يا دو خط موازي كناره    

 مراد از خطاي زباني تخطـي آگاهانـه و يـا            . و امثال آن   ه كردن مشاهد دور دست متقاطع     به
 آگاهانه و يـا ناآگاهانـه گـل         يبه عنوان مثال فرد   .  از قراردادهاي زباني است     انسان ةناآگاهان

جا كه در ادراك حسي       از آن  . ياد كند  "ميز" ة با واژ  "صندلي" بنامد و يا از      "نيلوفر" را   "رز"
 ،)بـريم پـي مـي   ئ   بـه ش ـ   ئ ش ـ  ذهني از طريق صورت  (ت  شناخت از طريق علم حصولي اس     

قي در بيرون نداشته باشد      مطاب  يا اصولاً  همواره اين امكان وجود دارد كه صورت تجربه شده        
 خود  خارجيكه صورت تجربه شده متفاوت با محكي    دهد و يا اين    رخ مي  توهمجا   كه در اين  

غير از نوع   ( و خطا    توهم بينيدروناما در   . آيد باشد كه در اين حالت خطاي حسي پيش مي        
خطـا در   شناخت از طريق علم حضوري اسـت و          بيني، در درون   چرا كه  ،دهدرخ نمي  )زباني

 است در عين حال     محالبه عنوان مثال     . است محالعلم حضوري مستلزم تناقض و تناقض       
 بتني بر فـرض    م  و خطا  توهماز سوي ديگر    ). شاد باشم (  را تجربه كنم   كه شاد نيستم شادي   



16 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

دهد كـه تجربـه و     و خطاي حسي از آن رو رخ مي        توهم در ادراك حسي     :نوعي دوئيت است  
گـاه  .  امـري بيرونـي اسـت      محكـيِ آن   امري دروني و     ،تجربه:  دو امر متفاوتند   محكيِ تجربه 

 سراب و   ة مانند تجرب  ،)توهم (موجود نيست  اي براي آن  محكيكه   تجربه وجود دارد در حالي    
محكـي   و گاه تجربه انطباق كامـل بـر   شود حاصل مي بيمار اسكيزوفرن  ي كه براي  ايهتجربه
 دوئيتـي   ،بينـي امـا در درون    . مانند آبي ديدن آسمان بـي رنـگ        ،)خطاي حسي ( ندارد   خود

 هـر دو  و محكيِ آن در علم حضوري    تجربه.  و خطا را امكان پذير سازد      توهموجود ندارد كه    
تنهـا خطـاي ممكـن در علـم          .)ي جز خـود شـادي نيـست        شادي چيز  هتجرب(يكي هستند   

 كسي آگاهانه و يـا ناآگاهانـه بـراي احـساس            ،حضوري خطاي زباني است و آن اين كه مثلاً        
.  را به كار بردَ    "گمان" ة واژ "يقين"و يا براي احساس       استفاده كند  "شادي" ة از واژ  "اندوه"

تـوان    با يقـين مـي     چه گذشت  وجه به آن  با ت . جا ندارد  خطا ربطي به بحث ما در اين      نوع  اين  
 ـ رفو ص.  استمحال  در حالات نفساني منطقاًتوهماعلام كرد كه فرض      ايـن حـالات   ةتجرب

 ،)ك دوارفل ـ( حتي تمثيـل آخـرين او   ،چرچلندهاي  هاست و تمثيل دليلي قاطع بر وجود آن  
 و به بيـاني در   ادراك حسي  در   توهم مواردي از    ها  چرا كه اين تمثيل    ،الفارقند هايي مع  قياس

  . و خطا در علم حضوري ندارندتوهمربطي با هيچ  و اندعلم حصولي
  

  گيري نتيجه .8
غيـر  گـرا در اثبـات       هـاي حـذف    فيزيكاليست ة سه گان   دلايل ،طور كه مشاهده شد    همان

 درونـي و علـم       قـوي   شـهود  تواننـد نـافيِ    و نمي  ند بودن نفس و حالات نفساني ناتوان      واقعي
  نفـس و     غيـر واقعـي بـودن     از سـوي ديگـر      . باشند  ما  نفس و حالات نفساني    ما به وري  حض

  .حالات نفساني مستلزم تناقض است
    

  هايادداشت
1- dualists                                     2- monists             3- idealistic monism 
4- materialistic monism               5- eliminativistic materialism  
6- reductionistic materialism       7- materialism       8- physicalism 

گـرا را بـه مجـالي ديگـر وا      به منظور جلوگيري از اطاله كلام، بررسي و نقد فيزيكالسم فروكاهش         -8
  .گذاريم مي
9- Democritus of Abedara) 470-360فيلسوف يونان باستان.)م. ق ،.  

10- matter   
11- John Lock) 1632-1704(گراي انگليسي قرن هفدهم ، فيلسوف تجربه.   
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12- Albert Einstein ،)1879-1955(   هـاي عـام و    ، فيزيكدان برجسته آلمـاني و واضـع نظريـه

  .خاص نسبيت در فيزيك
13- mass  

نرژي حاصل از اين تبـديل بـا     اينشتاين معتقد بود كه ماده به انرژي قابل تبديل است و ميزان ا  -14
فرمول معـروف  اينـشتاين در ايـن رابطـه           .  و مجذور سرعت نور نسبت مستقيم دارد       ئاندازه جرم ش  

E= mc2 است كه در آن  E ،نشانه انرژي حاصل از تبديل جرم m  و ئ  علامت ميـزان جـرم ش ـ c 
 .است)  كيلومتر در ثانيه300000(نشانه ميزان سرعت نور 

15- J.J.C.Smart                      6- Thomas Nagel            17-direct awareness 
18- infallibility                      19- intentionality             20- Phosphorus 
21- Hesperus                         22- philosophical behaviourism 
23- functionalism 

24- mind - brain  identityدر مباحث مربوط بـه فلـسفه نفـس اعـم از سـياله     "ذهن" ، واژه  
  .  آگاهي و ديگر حالات نفساني است

25- eliminativism                                                   26- mental nihilism 
27- Lavoisier Antoine Laurent (1734-1794)         28- caloric 
29- Daniel Dennett                                                30- sense-datum 

گرايـان غيـر مـستقيم      واقـع : شـوند  عرفت شناسان در باب ادراك حسي به دو گروه تقسيم مي   م -31
(indirect realists) هـاي   داده( كه ادراك حسي را غير مستقيم،  با واسطه و از طريق صور ذهني

 كه ضمن نفي هر نوع واسطه ميان ذهن (direct realists)گرايان مستقيم  انند و واقعد مي) حسي
گرايي مستقيم با دانيل دنت در دهه       تفكر واقع . دانند واسطه مي  و عين، ادراك حسي را مستقيم و بي       

  . آغاز شد60
32- Paul & Patricia Churchland  

33- propositional attitudesهـا هـستند،    اي از  حالات نفساني گزاره متعلَّق پارهجا كه   ، از آن
  .انداي معروف هاي گزاره اين قبيل حالات به تلقي

34- folk (common sense) psychology 
فيلـسوفان علـم دو وظيفـه       . از مفاهيم كليدي در فلسفه علم اسـت       ) explanation("تبيين" -35

 پاسـخ بـه چرايـي       "تبيـين "مـراد از    . داننـد مي "بينيپيش" و   "تبيين"اساسي هر دانش تجربي را      
 افزايش رطوبت و كاهش فشار هـوا   مثلاً. رخداد يك پديده و به بيان ديگر، يافتن عللِ وقوع آن است           

  .تبييني براي بارندگي است
36- illumination                           37- nothing - but 
38- Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes 
39- Folk Psychology and the Explanation of Human Behavior 
40- folk theory 

  .ترين نوع آن است گرا و مهم  نوعي فيزيكاليسم فروكاهش(identity theory)ظريه اينهماني ن-41
اهي، بـراي   عقـل، ادراك حـسي، درون بينـي، حافظـه و گـو            : گانه معرفتي عبارتند از    منابع پنج  -42

  .)142-13: صص ،4. : (ك.آگاهي بيشتر در باره اين منابع، ر
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